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مقدمه

خود  پیرامون  جهان  درک  طریق  از  آدمی 
ساخته  چیزی  هنگامی که  بیافریند.  چیزی  می تواند 
چه  باشد  صنعتی  و  مادی  محصولی  )چه  می شود 

نظریه(،  و  ایده  حتی  و  هنری  فرهنگی-  فرآورده ای 
اما نمودهایی که  انسان ریشه دارد؛  در دریافت های 
واقعیت  بازنمایی1ِ  همواره  می آورد،  به وجود  انسان 

چکیده
انسان در مسیر خلق می تواند دریافت هایش را برای بیان منظورهایش ترکیب یا تجزیه کند. نگرش نمادین 
به مخلوقات باعث شده است که هنرمندان ضمن رعایت جنبة واقع گرایی در نمادها، در آثار خود از نمادهاي 
طبیعي نیز بهره ببرند؛ به طوري که متناسب با نیاز و نیات تصویر و محتواي مورد نظر، انواع نمادها با الهام 
از طبیعت و ویژگی هایی نزدیك به جهان مادي خلق و استفاده شدند. آثار منقوش، به عنوان نمادي از هنر 
تمدن  در  بوده اند.  مطرح  اکنون  تا  از گذشته  بسیار،  فرهنگ های  در  و  مختلف  دوران  در  همواره  ماندگار، 
جیرفت نیز نقوش قابل بررسی بسیاری وجود دارد. با توجه به اینکه این نقوش شکل های متفاوت و متعدد 
دارند، این فرضیه ها مطرح می شود که پیدایش نقوش حیوانی تمدن جیرفت با محیط زندگی ساکنان آن 
تمدن پیوند دارد، محصول انگیزة آدمی در ثبت و انتقال دریافت ها و منبعث از طبیعت است و از سوی دیگر، 
تجسم پاره ای از باورها و اساطیر آن قوم است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، فنون 
مشاهده و مطالعات کتابخانه ای کوشیدیم چگونگی تصویرگری نقوش حیوانی در تمدن جیرفت را بشناسیم.

واژگان کلیدی:  تمدن جیرفت، نقوش حیوانی، نماد، اسطوره.
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نظری  بنیان  نیز چنانکه  آدمی  نیستند. عمل  عینی 
ریگل2 برآن استوار است، لزوماً تقلیدی نیست؛ بلکه 
دوری از واقع گرایی و گرایش نداشتن هنرمند ایرانی 
به تقلید صرف از طبیعت و تأکیدش بر بیان مفاهیم 
از  یکی  به عنوان  نمادگرایی  است.  نمادین  و  ذهنی 
هنرمندان  توجه  معنا،  انتقال  ابزارهای  مؤثرترین 
ایرانی را به خود جلب کرده است. هنرمند ایراني در 
فضایی نمادین به آفرینش می پردازد؛ بنابراین، گاهي 
به شیوة کاملًا مجرد و انتزاعي، گاه ملهم از واقعیت و 
گاهي با اغراق در ویژگي هاي واقعي و زماني با ترکیب 
ویژگي هاي مختلف، نقوش خاصي را با عملکردهاي 

متفاوت می آفریند.
در این پژوهش، به دنبال پاسخگویی به این پرسش 
هستیم که نقوش حیوانی تمدن جیرفت محصول چه 
رویدادی هستند و بر چه اساسی خلق شده اند. هدف 
از  یکی  به عنوان  استفاده شده  نمادهای  شناخت  ما 
شیوه های بیان تصویری در آثار سنگ صابونی تمدن 
جیرفت است که در این بین، نقوش حیوانی را بررسی 
کرده ایم. نقوش به عنوان عنصر اصلي تزئیني، بیانگر 
مفاهیمي چون اعتقادات، باورها، اندیشه ها، تمایلات، 
مهارت هاي  و  فنون  اصول،  نشان دهندة  و  آرزوها 
نخست  گام  در  انسان  روند،  این  در  هستند.  هنري 
مشاهدات را بازنمایی و سپس در برخی رویدادهای 
اسطوره سازی  و  واقع نمایی  طریق  از  مشاهده شده 
تغییراتی ایجاد کرده است. موقعیت خاص جغرافیایی 
ارتباطی  مسیر  در  آن  قرارگیری  و  جیرفت  منطقة 
به  باستان  شرق  بزرگ  تمدن های  و  فرهنگ ها 
شکل گیری یك حوزة فرهنگی مهم و غنی در منطقة 
از  اوایل هزارة سوم پیش  از  جیرفت منجر شده که 
در  می کرد.  تأمین  را  نیازها  از  مهمی  بخش  میلاد 
جریان کاوش های باستان شناسی و حفاری گورها در 
این منطقه، نمونه های بسیاری از آثار سنگی و سفالی 
به دست آمده است که شامل نقوش حیوانی، انسانی، 
گیاهی و هندسی هستند. تفسیر و تحلیل حقیقی این 

تا زمانی که مدارک بیشتری )به ویژه مدارک  تصاویر 
با  نیست؛  ممکن  نشده،  تمدن کشف  این  از  کتبی( 
این حال، برپایة تصاویر کشف شده، شالودة دانش ما 
از ویژگی های این تمدن شکل می گیرد و به همین 

دلیل، بررسی آن ها بسیار اهمیت دارد.

کلیاتی دربارة جیرفت
شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان قرار دارد 
تقسیم  جلگه ای  پست  و  کوهستانی  ناحیة  دو  به  و 
براي  فوق العاده اي  استعداد  منطقه  این  می شود. 
کشاورزي دارد. قالي و گلیم مهم ترین صنایع دستي 
جیرفت به شمار می روند و بافت آن ها در میان ایلات 

و عشایر رواج دارد. 
زیست محیطي  و  اقلیمي  خاص  »ویژگي هاي 
دشت هاي  و  بلند  کوه هاي  ازجمله  منطقه  این  در 
بعد،  به  ق.م  سوم  هزارة  اوایل  از  به ویژه  حاصلخیز، 
حوزه هاي  مهم ترین  از  یکي  شکل گیري  باعث 
در  صنعتي  اقتصادي-  مهم  کانون هاي  و  فرهنگي 
این  دیگر،  سوي  از   ]...[ است  شده  باستان  شرق 
و  فرهنگ ها  با  مستمر  درارتباط  توانسته  حوزه 
مناطق شرقي فلات  و  ایلام  بین النهرین،  تمدن هاي 
ایران، دستاوردهاي فرهنگي و اقتصادي مهمي را به 
)علیداد  کند«  ارائه  باستان  دنیاي  تمدن  و  فرهنگ 

سلیماني، 1378: 20(.
که  دلیل  این  به  جیرفت  فراوان  شمایل نگاري 
حامل پیامي و به وجودآورندة نوعي زبان غیرنوشتاري 

است، اهمیت بسیاری دارد.
از  تصاویري  مي تواند  تاحدودي  بازنمودها  »این 
موضوع هاي مورد علاقة مردم، مانند اشتغالات ذهني 
حس  و  رسومشان  و  عادات  تفکرشان،  طرز  آن ها، 
زیبایي شناختي شان را القا کند. صحنه ها و موضوعاتي 
که برروي ظروف حکاکي مي شدند از چشم اندازهاي 
و  تخیلات  جانوران،  گیاهان،  معماري،  ایران،  فلات 
اعتقادات مردمان این منطقه به عاریه گرفته مي شده  50
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است« )پرو، 1387: 289(.
بازیافتي، درحدود  قلم شي  »ازمیان حدود هزار 
نقوش  با   تزئین شده  سنگي  ظروف  را  قلم  سیصد 
برجسته و گاه کنده براي ترصیع تشکیل مي دهد که 
نقش مایه هاي تزئیني آن ها را انواع خاصي از جانوران، 
موجودات هیولایي و افسانه اي، انسان و نیز گونه هاي 
دربر  شهرها  دور  باروي  نماي  و  گیاهان  از  چندي 
از سنگ لاجورد،  اشیاي کوچك گوناگون  مي گیرد؛ 
نقش مایه هاي  با  استوانه اي  و  مهرهاي مسطح  مانند 
هندسي  نقوش  و  عقاب  انسان،  سر  با  شیر  انسان، 
)مجیدزاده،  جانور«  و  انسان  پیکرک هاي  با  همراه 

.)3 -2 :1383
از  اعم  چشم ها،  تمام  تقریباً  جیرفت  ظروف  در 
در  است.  شده  سنگ نشاني  جانور،  یا  انسان  چشم 
وحشي  جانوران  در  چشم ها  سنگ نشاني ها  این 
در  و  گرد  شیر(  و  پلنگ  مار،  )عقاب،  گوشتخوار  و 
جانوران اهلي و گیاهخوار )بز کوهي، گاو و همچنین 
انسان( بیضي است. »سنگي که در چشم ها نشانده 
شده از جنس مرمر یا آهکی سفید یا فیروزه است. 
به  از سنگي  پلنگ ها  نمونه هایی، سفیدي چشم  در 
رنگ اخرا و سیاهي با فیروزه کار شده است« )همان، 
برخي  در  قیمتي  سنگ هاي  داشتن  قرار  شاید   .)3
با  گردنبندي  داشتن  و  لباس  یا  و  بدن  قسمت هاي 
یا  تزئیني  جنبة  هندسي  به شکل  فیروزه  از  آویزي 
جادویي داشت و به عنوان طلسم محافظت از انسان 
در رام کردن و مسلط شدن بر مارها و سرنگون کردن 
پلنگ ها به کار می رفت؛ زیرا این کار هنوز هم درمیان 

مردمان منطقة جیرفت انجام می شود.

بررسی انگیزه های خلق نقوش در تصویرگری
در حوزة بررسی نقوش، به درک روشنی از انگیزه ها و 
اهداف انسان هایی نیاز داریم که با نقش پردازی روی 
ترسیم  از  هدف  اینکه  پرداخته اند.  بیانگری  به  آثار 
نقوش را فقط تفنن و یا تصادف بدانیم، توجیه پذیر 

می شود  مطرح  سؤال  این  هنری،  ازدیدگاه  نیست. 
که انسان با تکیه بر چه تصور و پیشینة مهارتی این 

نقوش را خلق کرده است.
»در کویر و مناطق بیابانی راز و رمزهایی نهفته 
این  است.  سازگاری  آن  پیامدهای  از  یکی  است. 
و حتی  گیاهان  و  جانوران  درمورد  کلًا  را  سازگاری 
درمورد انسان ها می توان دید. حال پرسش این است 
بیابانی  مناطق  زیستمندان  این  مجموعة  اصولاً  که 
و  شیوه ها  چه  به  قرون  و  اعصار  درطی  کویری  و 
شگردهایی خودشان را با این شرایط سخت محیطی 
سال  پنج هزار  که  زیستند  چگونه  و  کردند  منطبق 
پایدار  داشتند  که  مصایبی  و  مسائل  تمام  به رغم 
یا  دادند  وفق  خودشان  با  را  محیط  آیا  ماندند. 
خودشان را با محیط سازگار کردند. این برمی گردد 
به پیشینة تاریخی و به یك مقدار مفاهیم ذهن که 
انسان ها در این مناطق با آن ها خو گرفتند و زیست 

کردند« )بهار، 1377: 259(.
گیدنز درمورد جوامع نخستین می نویسد: »بعضی 
مؤلفان، به ویژه کسانی که از زیست شناسی اجتماعی 
را  جوامع  این  در  شکار  تفوق  پذیرفته اند،  تأثیر 
نسبت به  انسان،  عام  غریزی  با کشش های  درارتباط 
و  شکارگر  جوامع  درواقع  اما  پنداشته اند؛  جنگ 
گردآورندة خوراک اکثراً غیرجنگجو به نظر می رسند. 
وسایلی که برای شکار مورد استفاده قرار می گیرند، 
به کار  دیگر  انسان های  علیه  به عنوان سلاح  به ندرت 
برده می شوند ]...[ شکارگران و گردآورندگان خوراک 
فرهنگ های  مطالعة  و  نیستند  ابتدایی  اقوامی  صرفاً 
آن ها به ما امکان می دهد بهتر درک کنیم که برخی 
از نمادهای ما از ویژگی های طبیعی در زندگی انسان 

بسیار فاصله دارند« )گیدنز، 1376: 71(.
همواره طبیعت و عناصر تشکیل دهندة آن الگو و 
منبع الهام هنرمندان بوده و چگونگی ارتباط عمیق 
و گستردة انسان با طبیعت و نتایج حاصل از آن، نوع 
51نگرش و جهان بیني او را رقم زده است. انسان جهان 
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پیرامون خود را به دلایلی دستکاری کرده و می کند؛ 
بنابراین، هر شی یا تصویر آفریده شده به دست آدمی 
است  ممکن  که  می گیرد  سرچشمه  نیت  یك  از 
و  نیازهای عاطفی  یا  و  نیازهای حیاتی  رفع  به دلیل 

معنوی، حاصل رویکرد شناختی باشد.
تاریخی،  جغرافیایی،  مقتضیات  و  »شرایط 
اقتصادی، خانوادگی، اعتقادی، زبانی، سنتی و هنری 
جامعه  آن  فرهنگ  که  می شود  باعث  جامعه ای  هر 
درعین حال که فرهنگ و جامعه را مرزبندی می نماید، 
توجه به این شرایط و مقتضیات دارد که دستاوردها 
فرهنگ جهانی،  مرزبندی هایی چون  به  اندیشه ها  و 
فرهنگ  بالاخره  و  ایرانی  فرهنگ  آسیایی،  فرهنگ 
کرمانی متمایز می گردد« )روح الامینی، 1368: 15(.

از  یکی  قومی  باورهای  و  دینی  »اعتقادات 
معرف های  از  یکی  و  فرهنگی  حوزة  هر  ویژگی های 
هویت  شاخص  مواردی،  در  و  است  فرهنگی  هویت 
و  تغییرات  هرچند  می شود.  محسوب  فرهنگی 
جدا  تاریخ،  درطی  کرمان  استان  دینی  تحولات 
نیست،  ایرانی  جامعة  دینی  تحولات  کلی  تاریخ  از 
وضعیت  و  تاریخی  حوادث  و  جغرافیایی  مقتضیات 
روحی و احساسی مردم کرمان به ایجاد ویژگی برای 
اعتقادات و اجرای مناسك دینی کمك کرده است« 

)همان، 155(.
و  نماد  شرایطي،  هر  در  انسان  ترتیب،  این  به 
انتقال  براي  زیست خود  فراخور شیوة  اسطوره هایي 
خود  از  هنگامي که  و  است  برگزیده  دروني اش  پیام 
نیز  طبیعي  نیروهاي  براي  رفت،  فراتر  پیرامونش  و 
انسان  توجه  گرفت.  درنظر  را  ویژگی هایی  و  نمادها 
آفرینندگی  موضوع  به  یافتن  دست  برای  همواره 
و  باورها  اطراف،  محیط  و  پیرامون  بر  اثر  خلق  و 
نگرش های آیینی و تخیلات متکی است. اسطوره ها 
بستر مناسبی برای پرورش و پیدایش نمادها هستند. 

در »فرهنگ اساطیر« آمده است:
»اسطوره به عنوان جلوه اي از فرهنگ با خلاقیت 

قومي رابطه اي مستقیم دارد و اینجا، خلاقیت نوعي 
آفرینش هنري است. هنر و اسطوره خاستگاه و غایت 
یکسان دارند؛ مانند دو روي سکه. نقطة فاصلة بین 
آن  بیان  به اصطلاح ظرف  و  ارائه  نحوة  یکي  این دو 
دو است و دیگر اینکه پدیدآورندة اسطوره، خلاقیت 
جمعي است و بیان کنندة اعتقاد قومي و قبیله اي؛ 
ولي عامل خلق اثر هنري عموماً آفرینش فردي است؛ 
اما هردوي این ها درغایت به جامعه و فرهنگ تعلق 

دارند« )یاحقی، 1369: 7(. 
همواره  و  یکسانند  اسطوره ها  اصلي  »بن مایة 
براي  نوشتار  بدون  انسان  ازاین رو،  بوده اند؛  یکسان 
اسطوره های  طبیعت،  با  توافق  و  تفاهم  نحوة  یافتن 
با جامعه اي  را می یابد. اسطوره هایی که  خاص خود 
که با آن پیوند خورده عجین هستند و رجوع آن ها 
نیز به همان محدودة اجتماعی است؛ چراکه هر نظام 
اسطوره ای در جامعه اي معین و در محدوده اي بسته 
از آن وارد عرصة برخورد و  رشد کرده است و پس 
رابطة متقابل شده، سپس با اسطوره های دیگر درهم 
می آفریند«  را  پیچیده تری  اسطوره های  و  آمیخته 

)کمبل، 1377: 34(.
را  تصویرهایی  که  هستند  آئینه هایی  اسطوره ها 
از ورای هزاره ها منعکس می کنند. آنجا که تاریخ و 
سخن  اسطوره ها  می مانند،  خاموش  باستان شناسی 
می گویند و فرهنگ آدمیان را از دوردست ها به زمان 
حال می آورند و افکار بلند و منطق گستردة مردمان 
قرار  ما  دسترس  در  را  اندیشمند  ولی  ناشناخته، 
می دهند. »اسطورة هنری نوعی روایت خودانگیخته 
بیم ها و  واقعیت های روانی -به ویژه  است که در آن 
درقالب  بیشتر  و  ملموس  تخیلی  زبان  به  امیدها- 

دراماتیك به بیان درمی آید« )پاکباز، 1378: 26(.
جلوه ای  یا  »روایت  از  است  عبارت  اسطوره 
فوق  موجودات  فرشتگان،  ایزدان،  دربارة  نمادین 
قوم  یك  که  شناختی  جهان  کلی  به طور  و  طبیعی 
اسطوره  می بندد؛  به کار  از هستی  تفسیر خود  برای  52
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ازلی  زمانی  که  است  مقدس  و  راست  سرگذشتی 
وهم انگیز  و  تخیلی  نمادین،  به گونه ای  و  داده  رخ 
دارد  آمده، هستی  پدید  می گوید که چگونه چیزی 
یا ازمیان خواهد رفت و درنهایت، اسطوره به شیوه ای 
انسان  دینی  باورهای  است.  کاوشگر هستی  تمثیلی 
در  بعدها  و  می شود  آغاز  اسطوره ها  از  نخستین 
زمان های متأخرتر، به گونة ادیان شکل می گیرد. پس 
اسطوره به یك عبارت، دین و دانش انسان نخستین 
جنبة  بیشتر  که  دانشی  است؛  معنوی  داشته های  و 
از قوانین علمی ادوار بعد  شهودی و نمادین دارد و 

به دور است« )دادور و منصوری، 1385: 25(.
اسطوره ها در ایران با همه تأثیراتی که از تمدن های 
هم جوار پذیرفته اند، همواره با سمت و سویی ایرانی و 
ویژگی های خاص بومی رشد یافته اند و این اصل را 
حتی در حفظ نقش مایه ها و نمادهای اسطوره هایش 
از یاد نبرده اند. »اسطوره ها و افسانه های ایران بازتاب 
این  زبان  و  فرهنگ  در  قدیمی  سنت  یك  استمرار 
ایران  فراسوی  پهناور است که در  ناحیة جغرافیایی 
کنونی گسترش یافته است« )سرخوش، 1383: 99(.

مفاهیم نقوش حیوانی در آثار جیرفت
هماهنگ  و  همگن  ترکیب هاي  از  بسیاري  »در 
جیرفتي، نوعي هماهنگي در ترکیب عناصر و نشانه ها 
همراه،  ضرباهنگ  چند  داراي  گویي  که  دارد  وجود 
 .)52  :1386 )درخشاني،  است«  همنوا  و  همساز 
مفاهیمي  جیرفت  نقش مایه هاي  از  برخي  بی شك، 
اسطوره اي دارند و برخي از این بازنمودها این فرض 
گورها  از  ظروف  تمامي  تقریباً  مي کنند.  تأیید  را 
به دست آمده اند. شاید این اشیا بخشي از آیین تدفین 
بر ظروف دربردارندة  و نقش مایه هاي منقور  هستند 
ژان  هستند.  مرگ  از  پس  زندگي  براي  مفاهیمي 
پرو، باستان شناس برجستة فرانسوی، درمورد نقوش 

اساطیری می گوید:
»]...[ جالب است که حتی در آن دوران، یعنی 

هزارة سوم پیش از میلاد نیز مردم این ناحیه الوهیت 
را نه با صور انسانی، بلکه به شکل موجوداتی برتر از 
ترکیبی،  موجودات  که  کشیده اند  تصویر  به  انسان 
شاخدار  انسان های  نقوش  یا  و  دوسر  با  جانوران 
نمونه هایی از آن ها هستند. در تمام تصاویر، نیروهای 
خیر و شر و خنثی به وضوح قابل شناسایی است. در 
مواردی، قدرتی برتر از قدرت انسان معمولی هم در 
این تصاویر دیده شده است که خود را به شکل انسان 
حیوان نما نشان می دهد. در این اسطوره، انسان نیرو 
اختیار  در  است  آن  معرف  که  را  حیوانی  قدرت  و 
دارد. انسان گاو نما می تواند با پلنگ دربیفتد. به نظر 
می رسد سلسله ای از قوای فراطبیعی وجود دارد و در 
رأس آن ها، انسانی شیرنما که تنها او قادر به ازبین 

بردن شر است« )پرو، 1386: 74(.
و  گستردگی  با  که  جیرفت  نقوش  »اهمیت 
ظرافت بیشتری در آثار دیده می شود، در این است 
در  آن ها  از  بعضی  سازندگان  گفت  بتوان  شاید  که 
دوران باستان سعی کرده اند محیط طبیعی خود را به 
تصویر بکشند و به این ترتیب، به نوعی محیط زیست 
طبیعی خود را در دوران باستان نشان بدهند. آن ها 
با نقش کردن جانوران برروی انواع سنگ ها، علاوه بر 
مهارت و هنرمندی خود، هدف های دیگری هم دنبال 

می کردند« )شادجو، 1386: 37(.
می تواند  باستان  دوران  در  نقش  یك  »کشیدن 
معنای مختلفی را دربر بگیرد، مثل جادو و طلسم، 
ترس از حیوان، نیاز انسان به آن و یا اینکه آن حیوان 
وجود  تمدن  آن  مهم  اساطیر  و  قصه ها  از  یکی  در 
)حیوانی،  جیرفت  نقوش  تمامی   ]...[ باشد  داشته 
و  است  منطقه  همان  به  منحصر  نباتی(  و  گیاهی 
زمانی می توانیم بگوییم این نقوش متعلق به جیرفت 
نیست که به نقوشی برنخوریم که در منطقه وجود 
نداشته باشد. در هنر جیرفت چیزی جز جیرفت دیده 
نمی شود؛ مثلًا مضمون عقرب که بر دیگر تمثال های 
است  ممکن  امر  این  دارد.  برتری  جیرفت  53ظروف 
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به خاطر محیط طبیعی حاره ای بیابانی منطقه باشد؛ 
زیرا اطراف کرمان مشرف به کویر لوت است و این 
خود نشان می دهد که هنر جیرفت کاملًا قائم بالذات 
است، نه تنها از جایی متأثر نبوده، بر مناطق همجوار 
 :1384 حصاری،  و  )پیران  است«  تأثیرگذاشته  نیز 

.)37
در ظروف یافت شده در جیرفت نیز نیروهاي خیر، 
شر و خنثي به وضوح قابل شناسایي هستند که نشان 
کوشش ها،  جدل ها،  نیکي ها،  دووجهي گري ها،  همة 
اینجا،  در  می روند.   به شمار  پیشرفت ها  و  حرکت ها 
دوگانگي نشانگر تقابل هایي چون روز و شب، جهان 
پایین و بالا، زندگي و مرگ و خیر و شر است. »جنگ 
ازمیان  بازسازي،  و  فروپاشي  فرآیند  مظهر  نبرد  یا 
آشفتگي  از  پس  نظم  برقراري  و  بي نظمي  برداشتن 
آغازین، کشمکش بین خیر و شر، ستیز معنوي بین 
حق و باطل و در فطرت انسان دستیابي به وحدت 
است« )کوپر، 1379: 105(. »نقوش انساني زماني که 
نشان  مي شوند،  دیده  انسان  بدن  و  حیوان  سر  با 
از  هدف  مي رسد  به نظر  دارند.  مذهبي  باورهاي  از 
افکار، آداب، رسوم و  از  ترسیم این نقوش ترجمانی 
فرهنگ عامه باشد که هنرمند با اندیشه ها و باورها و 
افسانه هاي زندگي، خود و همنوع خود را به تصویر 

مي کشد« )کیاني، 1379: 67(.
»در زندگی سنتی و به ویژه زندگی عشایری، این 
طبیعی است که رفتار چارپایان با یکدیگر و فواید و 
این  و  شوند  سنجیده  دیگری  با  هریك  برتری های 
این  عشایری  فرهنگ  در  سنجش  و  رفتارشناسی 
مناطق به شکل گفت وگوی نام ها و به ویژه مسابقة آن ها 
با یکدیگر تجلی کند. این داستان ها درکل می توانند 
نشانگر قبایلی با رمه های متفاوت و همچنین رقابت و 
چشم و هم چشمی و شیوة دامداری و بسیاری مسائل 
مسئله  این   .)212  :1377 )فرهادی،  باشند«  دیگر 
در  بنابراین،  می شود؛  دیده  حیوانات  برخی  نبرد  در 
را  حیوانی  نقوش  نمادین  مفاهیم  باید  اول  درجة 

بررسی کنیم و سپس معنا و محتوای اساطیری آن ها 
از روی  را دریابیم که بیشتر مبتنی بر حدس و نظر 

مفاهیم مربوط به هریك است.

گاو
گاو نمادی از »قدرت و نیروی تولیدمثل است. آن را 
با خورشید- خدایان و آسمان مربوط دانسته اند ]...[ 
با منابع نهایی باروری خدایان آفرینش یکی شناخته 
به عنوان  »نره گاو   .)85  :1387 )هال،  است«  شده 
حیوان و قربانی، نماد ازخودگذشتگی است« )همان، 

.)104
و  حاصلخیزی  دادن  نشان  برای  »هنرمندان 
فراوانی و برکت، معمولاً گاو و بعضی حیوانات پستاندار 
را به عنوان مظهر انتخاب می کردند. رمز و رازی که 
در پیدایش گیاه و موجودات زنده نهفته است، برای 
انسان منشأ توسل و توجه به تصورات گردیده است 
از جوانه  اعم  پیدایش،  و  نمایش  نوع  ]...[؛ چون هر 
زدن، روییدن و نمو گیاه، تولد موجودات و نزول باران 
را مربوط به قدرت فوق تصوری در درون همان زایش 
می کرد.  تصور  خدایی  پدیده  هر  برای  و  می دانست 
بعضی از خدایان ذهنی، ازقبیل گاو نر و ماده و مار را 
از آن جهت که مظهری از این قوای باطنی اند، برتر 
از سایر نیروها در زایش که اصل برکت و حاصلخیزی 

است، دانسته است« )کامبخش فرد، 1380: 157(.
درمیان اقوام مختلف، »شاخ مظهر نیرو و قدرت 
)هال،  قوچ«  و  ماده  و  نر  گاو  شاخ های  به ویژه  بود، 
با  انسان  تصویر  نقوش،  از  برخی  در   .)57  :1387
شاخ دیده می شود. این نقش مایه ها با مارهایی مانند 
نقش مایه ها  که  می دهند  نشان  ظروف،  روی  اژدها 
مردم،  برای  و  داشتند  کاربرد  دوران  آن  اساطیر  در 

خدایان یاری رسان بودند )تصویر 1(.

عقرب
مرگ  و  جوش وخروش  مقاومت،  نماد  عقرب،  »برج  54
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نبرد«  و  سختی  پویایی،  نماد  همچنین  و  است 
سمبلیك  معانی   .)302  :1385 گربران،  و  )شوالیه 
پیوند  بدجنسی،  اهانت،  »آتش،  از:  عبارت اند  عقرب 
زناشویی، تحقیر، درد و رنج، شرارت، شکنجه، شهوت، 
عذاب، موذی گری و ناسازگاری« )جابز، 1370: 84(.

بز
نمادی از »طبیعت مذکر، وفور نیروی حیات، انرژی 
آفریننده ]...[ و بز ماده نشان دهندة نیروی تولیدمثل 
 .)57 )کوپر، 1379:  است«  وفور  و  باروری  و  مؤنث 
و  انسان ها  باروری  »تجسم  به عنوان  روزگاری  بز 
به طور کلی »نماد  و  پرستیده می شد  گاو«  گله های 
نیروی جنسی نر« بود )هال، 1387: 35(. »بز کوهی 
خوراک   و  حیات  افسانة  تمثیل  شاخدار  جانوران  و 
نماد  گاهی   .)67  :1380 فرد،  )کامبخش  است« 
»چابکی و گاه نشانة اصرار خیره سرانه بر یك روش 

خاص فردی است« )وارنر، 1386: 516(.

قوچ
به صورت  که  است  جانوری  شکل های  از  یکی 
خاورمیانه،  در  باروری  و  زایش  به  وابسته  »خدایان 
یونان و مصر باستان مورد پرستش بودند ]...[ همراه 
با بز نر به عنوان یکی از دوازده شاخة زمینی تقویم 

تصویر 1: نقش انسان دیونما، موزة جیرفت

55تصویر 2: تصویر عقرب روی ظرف سنگ صابون، موزة جیرفت
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چینی به کار می رود و نماد بازنشستگی سعادت آمیز 
است )هال، 1387: 79(.

پلنگ
تهاجم،  درنده خویی،  »بی رحمی،  از  است  نمادی 
به  پلنگ  بدن  روی  خال های  که  آنجا  از   ]...[ تهور 
شده  معروف  کبیر  نگهبان  به  دارد،  شباهت  چشم 
است« )کوپر، 1379: 75(. »مافدت3 الهة مصری که 
استمداد  کژدم ها  و  مارها  نابود کنندة  به عنوان  او  از 

می کردند، شکل پلنگ داشت« )هال، 1387: 40(.

شیر
پرستش  به  مربوط  شیر  تصاویر،  کهن ترین  »در 

خورشید- خدا بود« )همان، 61(. شیران نیز نگهبانان 
و  بودند  آرامگاه ها  و  قصرها  و  پرستشگاه ها  نمادین 
درنده خویی  که  می کردند  تصور  باستان  انسان های 

آن ها موجب دور کردن تأثیرات زیان آور می شود.
»]از معانی سمبولیك این حیوان می توان[ آتش، 
تابستان،  پیروزی،  خورشید،  پرتو  پارسایی،  ابهت، 
سلطان  سبعیت،  زندگی،  روح  دلاوری،  دزدی، 
جانوران، سلطنت، شجاعت، عقل، غرور، فکر، قدرت 
مواظبت،  مراقبت،  خورشید،  گرمای  نفس،  و  الهی 
نیروی ابرانسانی و مادون انسان )الهی و حیوانی( را 
نام برد ]...[ این حیوان در باورهای قومی و اساطیری، 
]...[ سر شیر  باروری زمین محسوب می شد  نشانگر 
اندام پسین او مظهر  به نشانة مراقبت و هوشیاری و 
قدرت است. ترسیم دم بلند برای شیر یا گربه سانان 
منصوری،  و  )دادور  است«  بیشتر  اقتدار  علامت 

.)75 -74 :1385

عقاب و شاهین
»وابسته به خدایان زمین و آسمان  از روزگاران کهن 

تصویر 3: نقش بز کوهی و قوچ روی جام، موزة جیرفت

تصویر 4: پلنگ مرصع به سنگ های زینتی، موزة جیرفت
تصویر 5: نقش شیر روی جام، موزة جیرفت
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است ]...[ عقاب و مار درحال نبرد ]...[ نماد کشمکش 
 .)68  :1387 )هال،  بود«  زمین  و  آسمان  خدایان 
»پرواز عقاب در ابرها می توانست با توفان سهمگین 
نیز مرتبط باشد« )وارنر، 1386: 514(. دیدن عقابی 
که یك مار را میان چنگال هایش گرفته در مناطقی 
می شود،  پیدا  مار  و  کوتاه پنجه  پرندة  نوع  این  که 
»پیکار  نماد  تصویر  این  نیست.  غیرعادی  چندان 
قدرت های آسمانی با قوای دوزخی و تضاد میان روز 
و شب، آسمان و زمین و خیر و شر است« )دوبوکور، 
1373: 58(. شاهین نماد »جسارت، قدرت و دلیری 
بوده و با خدایان خورشید همراه است« )هال، 1387: 

.)68

مار
مار یك نماد دینی با مفاهیم وسیع و متنوع به شمار 
می رود. به نظر می رسید که »با پوست اندازی ادواری 
نماد  و  می کند  حیات  تجدید  خورشید،  مانند  خود 
چون  این،  وجود  با   ]...[ است  دوباره  تولد  و  مرگ 
زیرزمینی  خدای  یك  بود،  زمین  به  وابسته  طبیعتاً 
مانند  و  می رفت  به شمار  خدا  خورشید-  دشمن  و 
شود«  مرگ  و  آسیب  موجب  می توانست  کژدم 
به  متعلق  استوانه ای شکل  »مهرهای   .)93 )همان، 
جفت  یك  بین النهرین،  در  ق.م  چهارم  هزارة  اواخر 
مار به هم پیچیده را نشان می دهند که ظاهراً دلالت 
بر جفتگیری دارد ]...[ این تصویر ظاهراً بدین مفهوم 

است که آن مخلوقات اساساً زمینی و یك منبع الهی 
باروری زمین بودند« )همان، 95(.

دوسوگرای  قدرت های  نمایشگر  جانور  دو  »نزاع   
و  سعد  یا  زیانبخش  و  سودمند  قوای  یعنی  مار، 
نخست،  وهلة  در  به هم پیچیده  مار  دو  است.  نحس 
مرگند«  و  زندگانی  قطب  دو  در  اضداد  تعادل  نماد 
و  نگهبان  مصر،  در  »]مار[   .)68  :1373 )دوبوکور، 
این   .)46 )همان،  است«  می شده  پنداشته  پاسبان 
موجود مظهر »پرتوهای شمسی، خط سیر خورشید، 
رودخانه  ایزدان  همة  نشانة  و  آب ها  قوة  و  آذرخش 
است. این حیوان نشان دهندة معرفت، تلبیس، نیرو، 
اغواگری  و  فساد  شر،  تاریکی،  حیله گری،  زیرکی، 
نفوذ  هرچیز  در  که  است  روحی  نماد   ]...[ است 
هوشیاری  و  انسان  درونی  طبیعت  مظهر  و  می کند 
منطقة  در  مار  نقش   .)330  :1379 )کوپر،  است« 
جیرفت به دلیل چند عامل مهم است. تأثیر اعتقادي 
حیوان  این  خطرات  و  طبیعي  فراواني  موجود،  این 
در منطقه، از عوامل مهم تصویر کردن آن در سطح 
ظروف هستند و حتي مي توانیم بگوییم که »تصویر 
نمودن نقش موجوداتي چون مار و عقرب  به جهت 
که  است  بوده  موجودات  این  نظر  جلب  یا  شر  رفع 
موضوع  به  نسبت  روان شناسانه  رویکردي  از  ناچار 

است« )محمدي فر، 1383: 84(.

تصویر 6: عقابی که مار را به چنگال گرفته است، موزة جیرفت

تصویر 7: نقش دو مار به هم پیچیده، موزة تبریز
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و  قدرت  از  نمادي   )8 )تصویر  شیر  »انسان- 
فرد  بودن  مفید  از  نمادي  گاو  انسان-  و  پادشاهي 
براي خود و جامعة خویش مي باشد. به علاوه، این نوع 
تصویرها مي تواند نمادي از تمامیت انسان و تجسمي 

از جسم و روح وي باشد« )صرفي، 1381: 70(. 
یا  از مرکز  نگهبانی است که  »گاو- مرد معمولاً 
گنج یا دروازه حفاظت می کند. شر را دور می راند و 

دافع شر است« )کوپر، 1379: 301(. 

عقرب- انسان یکی از نقش مایه های ترکیبی است 
می شود  دیده  جیرفت  سنگی  ظروف  تزئین  در  که 
)تصویر 10(. »در اسطوره ای بودن آن تردیدی وجود 
اسطوره ای  حماسة  در  مخلوق  این  با  زیرا  ندارد؛ 

گیل گمش در نقش نگهبان دروازه های کوه های مشو، 
دروازه ای که برای ورود به شهر ظلمات می بایست از 
)مجیدزاده، 1383:  مواجه می شویم«  آن گذر کرد، 
یکی  پلنگ،  شبیه  پایین تنه ای  با  دوسر  انسان   .)7
درحال  معمولاً  که  است  ترکیبی  موجودات  از  دیگر 
نبرد تصویر می شود و نمادی از قدرت است )تصویر 

.)11

تصویر 10 : عقرب- انسان با چشمانی مرصع، موزة جیرفت

تصویر 9: انسان- گاو مرصع با سنگهای زینتی
 )http://antikforever.com(

 تصویر 8: انسان با بدن شیر، درحال نابودی عقرب- انسان 
)www.vitatrentina.it(

تصویر 11: انسان دوسر مرصع با بدن پلنگ 
)www.abovetopsecret( 58
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اثر ویژگی های کالبدی نقوش حیوانی توضیحات

جام سنگ صابونی مرصع )مجیدزاده، 1383: 13( 
 )مجیدزاده، 1383: 13(

فرم بدن گاو کوهان دار از نمای نیم رخ که رئال است.

تصویر انساني که دو گاو رام کرده را نشان مي دهد و ریسمان 
به پای گاو بسته شده است. بالاي سر گاوها نمایي از کوه ها 
حمل  را  رنگین کمان  مانند  روباني  مردي  مي شود.  دیده 
به کوه متصل شده که  نواري  مي کند. دربین شاخ هاي گاو 
نماد سیل است و درمقابل کوه، خورشید و ماه قرار دارند که 

دلالت بر درخواست باران دارد.

وسیلة تزئینی با نقش ترکیبی منقور بر سنگ لاجورد
)مجیدزاده، 1383: 169( )مجیدزاده، 1383: 169( انسان با بدن شیر

احتمالاً  دایره مانند نشسته که  فرمی  انسان- شیر در درون 
خورشید  با  نمادین،  به طور  شیر  است.  خورشید  از  نشانی 

ارتباط دارد.

ظرف استوانه ای سنگ صابونی مرصع
)مجیدزاده، 1383: 34(

 )مجیدزاده، 1383: 34(
آناتومی بدن بز و عقاب با نوع حرکتشان که کاملًا 

واقع گرا است. از خطوط منحنی برای عمق و بعد بدن بز 
و نوع حرکت آن استفاده شده است.

عقاب  دو  است  زندگی  درخت  احتمالاً  که  درخت  زیر  در 
قربانیان  یا  مزاحم  الهه های  از  احتمالاً  دارند که  قرار  وارونه 
درخت هستند. درمجموع، این تصویر پیوند زمین و آسمان 

را نشان می دهد.

جام سنگ صابونی
)موزة جیرفت(

وسیله ای کیف مانند )موزة تبریز(

 
)مجیدزاده،1383: 40(

پوزه های دو شیر در دو طرف درخت و تصویر گاو 
وارونه پشت درخت قرار دارد که مطابق فرم واقعی 

بدنشان است.

)نگارنده(
شیرها درحال حمله به گاو هستند و با دمشان عقاب را 
نیز محاصره کرده اند. فرم بدن نیم رخ  و واقع گرا است.

دو شیر، دو الهه یا رب النوع موکل بر درخت زندگی هستند 
یا شاید توتم های قبیله ای مردم و نمادی از قدرت به عنوان 
نگهبان باشند. گاو زیر درخت نماد قربانی برای خدای گیاهی 
یا درخت زندگی است که در اساطیر، قربانی کردن آن مانع 
خشم خدایان و برکت می شود. شاید این نقش نمادی از ایزد 

زمین )در اساطیر مصر( باشد.
کار  آغاز  »نماد  می کشد  را  گاو  که  شیری  است  ممکن 
دیگران، 1384:  و  )بیکرمن  پایان سرما«  از  کشاورزی پس 
56(، »نبرد شاه با نیروهای مخالفی که زیر بار قدرت شاهانه 
نمی رفتند« )بویس، 1374: 186( یا »پیروزی نیروی نیکی 

بر نیروی اهریمنی« )گریشمن، 1371: 157( باشد.

 
جام سنگ صابونی

)موزة جیرفت(

)مجیدزاده، 1383: 60(
نبرد دو پلنگ باهم، بز وارونه و عقاب که از روی فرم 

واقعی بدنشان تصویر شده است.

پلنگ محل های دارای طعمه هایی نظیر بز، قوچ، کل و ... را 
همسانش  که  نمی دهد  اجازه  و  برمی گزیند  قلمرو  به عنوان 
وارد قلمرویش شود. نبرد آن ها به نشانة قدرت طلبی است. در 
اینجا، بز  نشانة وفور نیروی حیات و خوراک و عقاب به دلیل 

فرم سر، نگاه و بال هایش نشانة ربودن طعمه است.

جام سنگ صابونی مرصع با سنگ های زینتی
)مجیدزاده، 1383: 11(

 )مجیدزاده، 1383: 12(
انسانی مچ بندبه پا و شال به کمر و انسانی دامن پوش 
با پنجه هایی شبیه به گربه سانان که پلنگان را از دم 

گرفته اند و تصویر اغراق آمیز عقرب. بدن انسان از روبه رو 
و سر، نیمرخ تصویر شده است. از خطوط مختلف منحنی 
و راست برای ایجاد بافت های مختلف استفاده شده است. 

مي تواند   انسان  که  می دهند  نشان  انسان- حیوان  نمادهاي 
خصوصیت هر بخش از بدن حیوانات دیگر را در خود ایجاد 

کند و به عنوان مخلوقي مقتدر بر زمین فرمانروایي کند.
ممکن است وجود نقش عقرب در این اثر نمادی از تحقیر 

و موذی گری باشد.

جام استوانه ای مرصع
)مجیدزاده، 1383: 80(

)مجیدزاده، 1383: 80(
بدن مارها و پلنگ ها مرصع با سنگ های زینتی است و 

آناتومی بدنشان واقع نما است.

ممکن  نبرد  این  است.  درنده خویی  و  بی رحمی  نماد  پلنگ 
نبرد  از  یا صحنه ای طبیعی  بد  و  نیك  مورد  دو  نبرد  است 
تصویر  به  را  آن  جیرفتی  هنرمندان  که  باشد  حیوان  دو 

کشیده اند.

جدول 1: بررسی نقوش حیوانی ازلحاظ فرم و معنا
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نتیجه 
نمادها  ارتباطي  رشته های  جیرفت،  آثار  نقوش  در 
در  هنرمندان  است.  محسوس  طبیعت  و  واقعیت  با 
ترکیب  و  طبیعي  ویژگی های  در  اغراق  با  مواردي 
نقش  با  تنها  دیگر  موارد  در  و  مختلف  ویژگی های 
یافته اند که  نمادیني دست  به نقوش  ساده شدة فرم 
می دهند.  نشان  را  واقعیاتي  خویش،  ظاهر  پس  در 
ساده  نگرش  نمي تواند  به کاررفته  نمادهاي  و  نقوش 
علاوه بر  بلکه  باشد؛  سرزمین  آن  مردمان  روزمرة  و 
اعتقادات،  باورها،  از  نشانه اي  و  نماد  تزئینی،  جنبة 
طبیعي  و  تاریخي  رویدادهاي  و  مردم  اسطوره هاي 
اساطیری،  فرهنگی،  جنبه های  و  هستند  دوران  آن 
دینی، تزئینی و طبیعت پردازی هنری با هم آمیخته 
مفاهیم  به  توجه  با  حیوانی  نقوش  این  شده اند. 
گاو  می شوند:  زیر  انواع  شامل  شناخته شده  نمادین 
)نمادی از برکت و حاصلخیزی(، بز، بزکوهی و قوچ 

)نماد  عقاب  چابکی(،  و  نعمت  باروری،  از  )نمادی 
عقرب  درنده خویی(،  )نماد  پلنگ  آسمان(،  نیروی 
زندگانی  )نماد  مار  موذی گری(،  و  حقارت  )نماد 
موجودات  و  نگهبان(  و  قدرت  )نماد  شیر  مرگ(،  و 
ترکیبی )انسان- عقرب، انسان- شیر، انسان- پلنگ و 
انسان- گاو( که در جیرفت فقط بیان کنندة احساس 
عمیق انسان در اصرار براي تسلط بر موجودات دیگر 
و به دست آوردن ابعاد پهلواني است. این تصاویر در 
ظروف جیرفت مظهر جنگ انسان با طبیعت سخت 
مفهوم  نقوش،  این  در  هستند.  ایران  شرقي  جنوب 
دیده  بسیار  دوتایي  ترکیبات  و  دوالیسم  یا  ثنویت 
می شود که نمایانگر شباهت هاي دوتایي و نیز دوگاني 
متضاد است. این تکرارهاي دوتایي با جنسیت مشابه 
نشان دهندة تأکید بر مفاهیم نمادیني همچون قدرت 

یا اهمیت دادن به آن ها است.

پی نوشت 
1. Representation
2.Alois Riegl)1905 -1855( مورخ و هنرشناس استرالیایی        
3. Mafdet

منابع
- بهار، مهرداد، )1377(، از اسطوره تا تاریخ، چ 2، نشر چشمه، تهران.

- بویس، مری، )1374(، تاریخ کیش زرتشت، ج 2، ترجمة همایون صنعتی زاده، توس، تهران.
- بیکرمن و دیگران، )1384(، مجموعه مقالات علم در ایران و شرق باستان، ترجمة همایون صنعتی زاده، 

قطره، تهران.
- پاکباز، رویین، )1378(، دایره المعارف هنر، فرهنگ معاصر، تهران. 

- پیران، صدیقه و مرتضی حصاری، )1384(، کاتالوگ نماشگاه فرهنگ حاشیة هلیل رود و جیرفت، 
موزة ملی ایران، تهران. 60
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بین المللي تمدن  مجموعه مقالات نخستین همایش  )1387(، »تصویرشناسي جیرفت«،  ژان،  پرو،   -
حوزة هلیل رود- جیرفت، انتشارات میراث فرهنگي و گردشگري استان کرمان، صص 287- 293.

- گرترود، جابز، )1370(، سمبل ها، ترجمة محمدرضا بقاپور، مترجم، تهران.
- دادور، ابوالقاسم و الهام منصوری، )1385(، درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد 

باستان، دانشگاه الزهرا، تهران. 
آیینة  هلیل رود«،  حاشیة  نویافته های  از  پرسش  جیرفتی،  »فرادهش های   ،)1386( حبیب،  درخشاني،   -

خیال، ش 2، صص 52- 59.
- دوبوکور، مونیك، )1373(، رمزهای زنده جان، ترجمة جلال ستاری، نشر مرکز، تهران.

- روح الامیني، محمود، )1368(، زمینة فرهنگ شناسي، چ 2، عطار، تهران.
- شادجو، سمیه،)1386( ، »تمدن آرتا«، فصلنامة هنر، ش172 ، صص 171- 190.

- شوالیه، ژان و آلن گربران، )1382(، فرهنگ نمادها، اساطیر، رسوم، ایما و اشاره و ...، ترجمة سودابه 
فضائلي، ج 3، جیحون، تهران.

- صرفي، محمدرضا، )1381(، مقالات همایش تمدن حوزة هلیل رود. مرکز کرمان شناسي، کرمان.
- فرهادي، مرتضي، )1377(، موزه هاي بازیافته، مرکز کرمان شناسي،کرمان.

- کیاني، محمدیوسف، )1379(، پیشینة سفال و سفالگری در ایران، نسیم دانش، تهران.
- علیداد سلیماني، نادر، )1387(، »مقدمه اي بر جغرافیاي طبیعي و محیط زیست حوزة هلیل رود«، مجموعه 
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- گریشمن، رمان، )1371(، هنر ایران )در دوران ماد و هخامنشی(، ترجمة عیسی بهنام، علمی فرهنگی، 

تهران.
- گیدنز، آنتونی، )1376(، جامعه شناسی، ترجمة حسن چاوشیان، نشر نی، تهران.

- مجیدزاده، یوسف،)1383( ، جیرفت کهن ترین تمدن شرق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
سنگي  جام هاي  نقوش  با  ایلام  تمدن  در  مار  تطبیقي  مطالعة   ،)1383( یعقوب،  محمدي فر،   -
انتشارات مرکز  تمدن جیرفت )چکیده مقالات همایش شناخت و معرفي تمدن حوزة هلیل رود(، 

کرمان شناسي، کرمان.
- وارنر، رکس، )1386(، دانشنامة اساطیر جهان، ترجمة ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره، تهران.

- کامبخش فرد، سیف الله، )1380(، سفال و سفالگری در ایران )از ابتدای دوران نوسنگی تا دوران 
معاصر(، ققنوس، تهران.

- کمبل، جوزف، )1377(، قدرت اسطوره، ترجمة عباس مخبر، نشر مرکز، تهران.
- کوپر، جي.سي، )1379(، فرهنگ مصور نمادهاي سنتي، ترجمة ملیحه کرباسیان، فرشاد، تهران.

- سرخوش کریتس، وستا، )1383(، اسطوره های ایرانی، ترجمة عباس مخبر، چ 4، نشر مرکز، تهران.
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- یاحقی، محمدجعفر، )1369(، فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، فرهنگ معاصر، 
تهران.

- http://antikforever.com/Perse/Divers/jiroft.htm

- http://www.vitatrentina.it/rivista/2011/anno_86_n_31/pag_16_cultura/jiroft_l_origi-

ne_della_civilta

- http://www.abovetopsecret.com/forum/thread944638/pg)setondnE(1 
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